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  شروع كار، كافي نيست!

امتحانات ما تمام شده بود اما خواهر و بـرادر بـزرگم هنـوز 
بعد از ظهـر مـا  سرگرم درس خواندن و امتحان دادن بودند.

تر حرف ون بوديم و به سفارش مامان، آرامسرگرم ديدن تلويزي
زديم و خبري از سر و صدا نبود تا داداش و آبجي با آرامش مي

  درس بخوانند.

توي آشپزخانه پيش مامان و  گشت، رفتوقتي بابا به خانه بر    
شغول صحبت با او شـد. مامـان گفـت: ضمن خوردن شربت، م

ها شروع ي بچهگر، بيكاري و تابستان طولاني همهچند روز دي«
ي خـالي و نظرم بايد يك تصميم خوب براي روزهاشود. بهمي

ها را با وقت بچهها بگيريم. من مايل نيستم تمام آن بدون درس
  فريح كنند و هم يك ـها بايد هم تهاي مختلف پر كنيم. آنكلاس
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  »ند و زندگي واقعي را تجربه كنند.كار مفيد را ياد بگير

بهتر است براي هر كـدام از  درست است، موافقم!«بابا گفت:     
بابـا آمـد و كنـار مـا  »با نظر خودشان تصميم بگيريم. هابچه

هاي بستني آمد و ظرفمامان با يك سيني پر از  نشست. بعد هم
زنگ  ها! زنگ تفريحه،بچه«كرد و گفت:  آبجي و داداش را صدا

م خـوردن بسـتني وقتي سرگر »درس تعطيل! ! فعلاًهخوراكي
 خوشحالها را داديد، ها، از اينكه امتحانبچه«بوديم، بابا گفت: 

 »بله، البته!«كوچولو با صداي بلند گفتيم: من و داداش »يد؟هست

  »...ما كه هنوز«داداش گفتند: آبجي و 

نم! اما چنـد روز ديگـر شـما هـم دانم عزيزامي«بابا گفت:     
طور كه در طـول كنم همانشود. پيشنهاد ميتمام مي تاندرس

  رس خواندن، تفريح، خواب و ي شما براي دسال تحصيلي، همه
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ي خوب و مفيد و متنـوع داشتيد، يك برنامه تان برنامهبيداري
  »داشته باشيد. هم اين چند ماه تعطيليبراي 

ي شـما و مامـان، در خواهم با اجازهمن مي«داداش گفت:     
هـا و ن همراه دوسـتانم بـراي نقاشـي كلاسروزهاي تابستا

ي مدير و مسئولان مدرسـه مان به آقازيباسازي محيط مدرسه
خـانم سـيّاري، مسـئول بخـش «گفت:  آبجي هم »كمك كنم.

سجد محل به من و چندتا از دخترها پيشـنهاد فرهنگي بانوان م
آمـوزان هـاي تقـويتي بـراي دانشستان كلاستاب كرده در
بايد ايـن  تر در مسجد بگذاريم. البته او تأكيد كرده كهكوچك
  »رضايت كامل والدين ما انجام شود!كار با 

ه ب من با هر دوي شما موافقم و اميدوارم كارتان را«بابا گفت:     
  پس من «كوچولو گفت: آبجي »شكل ممكن انجام دهيد.بهترين 
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من هم كاري «گفت:  كوچولو همداداش »م، باباجون؟كار كنچه
مامان  »كاري نكنيم؟تر هستيم، هيچما كوچك نكنم؟ يعني چون

هـاي ما نبايد بيكار باشيد! من و خانمنه عزيزان دلم! ش«گفت: 
هاي ي خانوادههاقرار است تعدادي عروسك براي بچه همسايه

كار را انجام م اينتوانمن به تنهايي نمي كم درآمد درست كنيم.
  »م! به كمك شما دوتا احتياج دارم!بده

اي شما نگفتـي چـه برنامـه«بابا نگاهي به من كرد و گفت:     
، دست از نوشتن برنـدار! اي داريداري؟ به نظر من هر برنامه

بلـه، «گفـتم:  »م.بينروشـني را بـراي تـو مـي يمن آينده
مامـان  »هم!نويسي را ادامه بدخاطره خواهمطوره! ميهمين

و  عزيزم، براي خوب نوشتن، بايد زياد مطالعه كني! من«گفت: 
ي خـانواده، بـا كنيم تا نويسـندهپدرت هر كمكي بتوانيم مي
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هاي زيباي تو را ويسد. منتظر روزي هستم كه داستانآرامش بن
  »بخوانم!

ي را شروع نكنيد مگر اينكه در بارهها! كاري بچه«ت: بابا گف    
ريزي كرده باشيد. شروع كار، مهم ده و برنامهآن خوب فكر كر

  »موقع آن است!درست و به ير ادامهتاست ولي كافي نيست! مهم
  »قاصدك«

  خدا جون

  كي گل رو ناز كرده

  غنچه رو باز كرده؟

  خدا جون

  ها رونوك پرنده

  ترانه ساز كرده؟
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  خدا جون

  كي به تنِ درختا

  لباس برگ كرده؟

  خدا جون

  رو پر ازدامنِ ابر

  نُقلِ تگرگ كرده؟

  خدا جون

  صداي دونه رو كي

  از دل خاك شنيده؟

  خدا جون

  كي دنياي بزرگ و

  قشنگو آفريده؟
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  »مريم اسلامي«                     خدا جون

  دهدبوي ايران مي

  چاي در ليوان من

  يا برنجِ توي ظرف

  دهدميطعم گيلان 

  فرش زيباي اتاق

  با هزاران طرح گل

  دهدبوي كاشان مي

  چادرم حس كوير

  عطر قُم جانمازم

  دهدبوي ايمان مي
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  در اتاق كوچكم

  از وسايل هرچه هست

  »حسين شادمهر«                دهدبوي ايران مي

  بابام يه باغبونه

  ره سرِ كاربابام مي

  بابام يه باغبونه

  شب بوي باغ و گل رو

  ياره خونهبا خود م

  كارش تو پاركِ شهره

  كارهدرخت و گل مي

  بابام به باغبوني
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  به گل علاقه داره

  منم به كار بابا

  خيلي علاقه دارم

  خواد كه من همدلم مي

  »صدرمهدي وحيدي«                  درخت و گل بكارم

  بيپزشك قُلا

قدر از رونق افتاده بود كـه دوز ناوارد، آنكسب و كار يك پينه
ود از گرسنگي بميرد. او تصميم گرفت به شهر ديگـري نزديك ب
دوز در كسي او را نشناسد و پزشكي را پيشه كند. پينـه برود كه

كرد كـه فروخت و ادعا مياي را به مردم ميماده شهر جديد،
چـرب زبـان و  چنانبي لاقُپادزهر هر سمي است. اين پزشك 

  .زودي شهرت فراواني كسب كردبه باز بود كهنيرنگ



 11

ي حاكم، به شدت بيمار وزي يكي از خدمتكاران مورد علاقهر    
تا مهارت او را آزمايش  دنبال پزشك قلابي فرستادهشد. حاكم ب
جامي برداشت، كمي آب در آن ريخت و از پزشك  كند. حاكم

كـرد  قلابي خواست پادزهر خود را در آن بريزد. حاكم وانمود
حالا «پزشك قلابي گفت: ريخته. سپس به  كه كمي زهر در جام

  »بكش تا هرچه بخواهي، به تو بدهم.جام را سر 

به حاكم بگويد. او اعتراف  پزشك قلابي مجبور شد حقيقت را    
لوح، افـراد سـاده داند و نادانياز پزشكي چيزي نمي كرد كه

موجب شهرت او شده است. حاكم، مردم را براي يـك تجمـع 
لابـي را بـراي ي پزشك قهمگاني دعوت كرد و ماجراي واقع

كنيـد گاه از مردم پرسيد: ؟آيا فكـر ميآنان تعريف كرد. آن
! شما به كسـي اعتمـاد حماقت، بيشتر از اين هم امكان دارد؟
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نشده  كس حاضردست او سپرديد كه هيچتان را بهكرديد و جان
  »حسين ابراهيمي(الوند)«      »حتي كفشش را به او بسپارد!

  تمساح حريص

كـرد. دهكده زندگي ميديك زناي ح حريص در بركهيك تمسا
دست داشـت.  روزي پسر كوچولويي را ديد كه تكه گوشتي در
د. پس با لحني تمساح تصميم گرفت هم پسر و هم گوشت را بخور

دهـي؟ مـن گوشت را به من مي جان!پسر«آرام به پسر گفت: 
 »خواهي مرا بخـوري.مي نه، تو«پسر گفت:  »ام.خيلي گرسنه

  مساح قول داد كه او را نخورد.ت

وقتي پسر نزديك او شد، تمساح بـازوي پسـر را بـه دهـان     
گرفت. خرگوشي كه شاهد آن ماجرا بود، براي نجات پسر بـه 

  اول خرگوش را «مع كرد و گفت: ـنزديك شد. تمساح طتمساح 
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پس بازوي پسر را رها كرد. در همـين  »خورم، بعد پسر را.مي
كـار و گوش پا به فرار گذاشتند و تمساح طمعلحظه، پسر و خر

  اش نرسيد.حريص، به خواسته

  گرگ و الاغ

كس نبـود! روزي و كي بود يكي نبـود، غيـر از خـدا هـيچي
روزگاري، الاغي بيمار و ناتوان شد. صاحبش او را در بيابان رها 

اش را با آرامش بگذرانـد. الاغ، كرد تا روزهاي پايان زندگي
زاري رسيد. با شادماني در پيش رفت تا به سبزه ام در بيابانآر

اي روز گذشت و او جان تازهزار مشغول چريدن شد. چند سبزه
  از او دور شد. گرفت و بيماري

گذشـت. الاغ را تنهـا و مي رگي از آن نزديكـيـروزي گ    
دوست مـن، اينجـا چـه «يافت. پيش رفت و گفت:  صاحبيب
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 آب و علـف، دنبـال چـه كني؟ در اين زمين خشك و بـيمي

تو بـه ايـن «لاغ از اين حرف تعجب كرد و گفت: ا »گردي؟مي
  »گويي زمين خشك؟زار زيبا، ميزهسب

 شناسـم كـه بسـيارزار بزرگي را ميمن سبزه«گرگ گفت:     

اي آن، هوش از سر هـر هآبادتر از اينجاست. بوي خوش علف
دانم اگـر آن را مـي رد! بيا با هم به آنجا برويم.بَحيواني مي

فكر كرد و گفـت:  الاغ كمي »كني.ببيني، اينجا را فراموش مي
گرگ راه افتاد. الاغ فهميده بود كه گرگ فكر  بعد با »آيم!مي«

بدي در سر دارد. پس كوشيد كاري نكند كه جـانش در خطـر 
  قرار گيرد.

تـوانم الاغ را از ايـن بايـد تـا مي«گرگ هم با خود گفت:     
گر هم بيايند و هاي ديگرگ چون ممكن است ؛دور كنمزار سبزه
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در  ؛دتي در كنار هم راه رفتنددو حيوان م »غذاي مرا بخورند.
كه هر يك در فكري بودند. گرگ بـراي اينكـه بـه الاغ حالي

چرا به اين « آرامش خيال بدهد تا از كنار او فرار نكند، پرسيد:
  »ت!دي؟ اينجا از شهر بسيار دور اسزار آمسبزه

ام را در آب جـوي هاي طلاييسُم آمده بودم تا«الاغ گفت:     
هاي تـو طلايـي سـم كدام جوي؟ مگر«ت: گرگ گف »بشويم.
صاحبم مرا بسيار «هايش را تكان داد و گفت: گوش الاغ »است؟

هاي طلا برايم ساخته. هر چند دارد، براي همين سمدوست مي
مـن هـم  شـوند.هاي من كثيف و بدرنگ ميسم روز يك بار،

 زاري جـوي كنـار سـبزههـا را در آب پـاكيزهآيم و آنمي

  »م.شويَمي
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آن  ؛چه نادانم من! الاغ سـم طـلا دارد«گرگ با خود گفت:     
م. پس با هر نيرنگي شده، خواهم گوشت او را بخورمي وقت من
تاد و گفت: آن گاه ايس »هاي طلا را از پاي او درآورم.بايد سم

الاغ  »ببيـنم؟ هاي طلايي تو رادهي سماجازه مي من، دوست«
گفـت مي الاغي دوستم بود كه«گفت:  گرگ »براي چه؟«گفت: 

  »گفته يا نه!خواهم بدانم درست ميسم طلا دارد. مي

  باشد.كنم دوست تو دروغ گفته نمي خيال«الاغ ايستاد و گفت:   

گرگ  »هاي مرا ببين!نزديك سمينكه مطمئن شوي، بيا از براي ا 
ببينـد. الاغ يكـي از  هاي الاغ رارا پايين آورد تا سـم سرش

به صورت گرگ كوبيـد.  پاهايش را بالا برد و با قدرت و محكم
گرگ دور خود چرخيد و نقش زمين شد. الاغ شادمان از آنجـا 

  خورده است.  دور شد. گرگ، فهميد چوب ناداني خود را
  »محمد ميركياني«
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  پرندگان

 توانند پروازها ميموجوداتي هستند كه بسياري از آن پرندگان،

ر دارند. پرها بدن پرنده كه پَ ها تنها حيواناتي هستندكنند. آن
كنـد. رد و به او در پرواز كـردن كمـك ميداگرم نگه مي را

ها را به شبيه موسيقيِ پرندگان، آن يوازهايپرهاي رنگارنگ و آ
شتني تبديل كرده است. بعضي از پرندگان، حيواناتي دوست دا

از يك قـاره بـه  صورت مداومتوانند هزاران كيلومتر را بهمي
جزو حيوانـات  كنند اما گروهي از پرندگان، ي ديگر پروازرهقا

هزار نوع پرنده در دنيا  9خانگيِ محبوب مردم هستند. بيش از 
 هـايخوار بسيار كوچك تا كركسمگس وجود دارد كه از مرغ

  يا، ـه از دنـر گوشـدر ه گيرد.ر ميـبزرگ آمريكايي را در ب
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  كنند.دگي ميها و خصوصيات مختلف زنبا اندازه پرندگاني
  »كيامترجم، مهندس حميد اسدي«

  ي كوچكروده

متـر  7تا  6ي مارپيچ است كه حدود ي كوچك، يك لولههرود
ده سه قسـمت تشـكيل شـ متر قطر دارد و ازسه سانتي طول و

  است:

شـود، وارد دئودنـوم وقتي غذا از معده خارج مي    دئودنوم
اسـت. در  ي كوچكشود كه اين بخش، اولين قسمت رودهمي

شـود. مي ي پانكراس و صفراي كبد تركيـبآنجا غذا با شيره
و  هايي براي انواع غـذاها اسـتي پانكراس شامل آنزيمشيره

صـفرا ذخيـره ي در كيسـه صفرا يك ماده سبزرنگ است كـه
ريـز كـردن  كار صفرا، شود تا در زمان لازم، استفاده شود.مي
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ها بتوانند آن را هضم ماي است كه آنزيذرات چربي غذا به ماده
  كنند.

متر طول  2كه حدود  ي كوچكدومين قسمت روده     ژئوژنوم
ها پـُرز پوشـيده ي اين قسمت از روده، از ميليوندارد. ديواره

بيرون آمده هسـتند و  پرزها مثل مو برجسته وشده است. اين 
پوشانند. در آنجا بخـش زيـادي از مـواد مي سطح وسيعي را

هاي خوني، مواد غذايي شوند. مويرگمي غذايي، جذب خون
  برند.گيرند و به بخش بعد ميرا مي

ي كوچك است كه آخرين و بلندترين قسمت از روده    ايلئوم
برگشت غذا به بالا جلوگيري تا از در انتهايش يك دريچه دارد 

    كند.

  »سادات صالحيسادات و مرضيهطيبه«
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  رانِش گِل

ي يك كوه با شيب سا با شدت بر دامنهاگر باران سنگين و سيل آ
صورت گِل در آورد و بـا تواند خاك نرم آن را بهتند ببارد، مي

ي كوه سرازير اهي رودي از گل خروشان، از دامنهببرد. گ خود
  كند.غرق مي شود و هر چيزي را كه سر راهش باشد،مي

فشـان در ميلادي، يك كـوه آتش 1985در سال  هنگامي كه    
ي آن شد و ريزش ن كرد، گرما باعث ذوب يخ در قلهّراوَيا فَكلمب

نام دارد، يك  »لاهار«گِل كه  گِل را به دنبال داشت. اين ريزشِ
 تواننـد بـا سـرعتمي طور كامل دفن كرد. لاهارهارا به شهر

  كيلومتر به پايين كوه سرازير شوند.100

   افتد؟ي در چشم بر هم زدني، سيل راه ميچرا گاه

  سرعت رخ شان پيدا است، بهكه از نامـاي ناگهاني چنانـهسيل
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ق در آب توانند رودها را چنان غـرها ميدهند. اين بارانمي
هاي اطـراف را مينها سرريز شوند و زكنند كه ناگهان از كناره

  در بر بگيرند.

ميلادي، هنگامي كه يك سيل ناگهاني،  2000ي سال در فوريه    
آب با سرعت چشـمگيري  ؛ك را فرا گرفتجنوب كشور موزامبي

ان قدر كم بود كه هـزار آمد. زمان براي گريختن مردم آنبالا
ها و بالاي درختان گرفتار شده نفر تا چند روز، روي سقف خانه

  دند.بو

هنگامي  كند؟طغيان رودها به كشاورزان كمك مي چگونه
 كنند، مقدار بسيار زيـادي گـِل و لاي دركه رودها طغيان مي

گذارند. اين گـل و لاي بـه مي هاي اطراف خود بر جايزمين
كند. براي مثال، مردم مي كشاورزان براي كشت محصول كمك



 22

هـاي از زميناي تان، تمدن بزرگ خود را در باريكـهمصر باس
ي رود نيل بنيان نهادند كه از طغيان سالانهكشاورزي حاصلخيز، 

هاي ديگر كشور بـزرگ مصـر، كه بخششد در حاليمي ايجاد
  »رادمهرداد تهرانيان«              خشك و بياباني است.

  آذربايجان شرقي

استان آذربايجان شرقي، در كدام قسمت از ايران قـرار دارد؟ 
هاي تـاريخي از اسـتان سرِ ايران و يكـي آذربايجان شرقي،

غربي كشورمان است. اين استان از سمت شرق به اسـتان شمال
ميه ي ارواستان زنجان و از غرب به درياچه به اردبيل، از جنوب

المللـي بـا بين س، مرز آبيرَمحدود است. در شمال آن رود اَ
  هاي آذربايجان و ارمنستان قرار دارد.جمهوري

  ز است. اين استان، آذربايجان شرقي، شهر تاريخي تبريمركز     
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ها است. در فصـل بهـار، رودهـا و نهرهـا و سرزمين زيبايي
هاي سر به فلك كشـيده و در زمستان، كوه ؛فراوان جويبارهاي

ها و جاليزهاي آن هر در تابستان و پاييز، باغ پوشيده از برف و
  ند.كسوي خود جذب ميبه اي رابيننده

 19آذربايجـان شـرقي،  اسـتان    هاي اين استانتانشهرس

تر، سبر، شَهَرند، جلُفا، ميانه، اَاز جمله: تبريز، مَ شهرستان دارد
  ليبر، اسُكو و مراغه.كَ

به معناي كوه است. بـه  »داغ«ي در زبان تركي آذري، كلمه    
ي داغ خـتم هاي اين استان، بـه كلمـهدليل، بيشتر كوه همين
  داغ (كوه ميش).ميش داغ (كوه سياه) ونند: قرهما ؛شوندمي

آذربايجـان شـرقي، ارس و  ترين رودهاي استانمهم    رودها
  چاي هنگام عبور از يـرود هستند. آب آجلخهـت چاي ياآجي
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بـه آن  به همـين سـبب ؛شودهاي نمكي، كمي شور ميزمين
  »نيادكترمهدي چوبينه، كورش اميري«      گويند.رود ميتلخه

  ي طلاييكلمه

بود كه از كنار هـم قـرار  »بستني«ي طلايي ارديبهشت، كلمه
بـال، سـيخ، ترمـز،  گرفتن حروف اول اين كلمات درست شد:

  نوزده، يخچال.

اي هفـت حرفـي اسـت كـه ي طلايي خرداد، كلمـهكلمه    
ن باشد. براي پيدا كردن ايـن آموزان اميدوارند درخشادانش
  زير پاسخ دهيد: پرسش 7به  ي جالب،كلمه

زيادي  خوراكي شيرين و خوشمزه كه با تولد و شادي، ارتباط .1
  شود.دارد و برعكسش هم خودش مي



 25

ي ايران كه سه حرف آخرش يك وسيله يك استان ترك زبان .2
  باغباني و ساختماني است.

پوشش پنج حرفي بانوان كه دو حرف وسط آن، نام يك عضو  .3
  بدن است.

  وختي كه در دنيا مورد استفاده است.ترين ساصلي .4

پيامبري كه دشمنان، او را در آتش انداختند ولي بـه امـر  .5
  خداوند، سالم از آتش بيرون آمد.

  ها است.دوست دندان .6

  متضاد نيست. .7

  چيستان

اسـتفاده كه در شطرنج هـم  فارسنام يكي از جزاير خليج* 
  .شودمي
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حرف آخرش، عددي  حرفي كه دويك حيوان دريايي چهار* 
  يك رقمي است.

توانـد ه دو دست و يك صورت دارد ولـي نميآن چيست ك* 
  نگه دارد؟ چيزي را

  ؟...علي، حسن و  ؛اردمادر احمد سه فرزند د* 

ريزم، م، قدم بلند است ولي وقتي اشك ميوقتي جوان هست* 
  شود.شوم، قدم هم كوتاه ميمي پير

چيزش زرد است: درهـا، همه  ي يك طبقه هست كهيك خانه* 
  چه رنگي است؟ هايشكني پلهو لوازم! فكر مي ديوار

  هاي ارديبهشتپاسخ چيستان

  نادرست، اتريش، پنج فرزند دارند.
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  خواندم و خنديدم

 بلـه.«گفتند:  »جوجه دارين؟«ت: يكي رفت رستوران، گف« 

  »دانه به او بدهيد تا نميرد!«فت: گ

  :نه، اگر غرق شوم، مادرم «رام: شه »بيا برويم دريا!«كيوان
  »كشد!مرا مي

  :دكتر، مـن فراموشـي قاي آ«بيمار رفت پيش دكتر و گفت
كدام «بيمار:  »اري؟چند وقته اين بيماري را د«دكتر:  »گرفتم.

  »بيماري؟

 شرط چاقو!بيا بادكنك ببر به«زد: فروش فرياد ميبادكنك«  

  :اهي بـود؟نم، كمبوجيـه چـه جـور پادشـبگو ببي«معلم« 

ميشـه از كمبـود بودجـه پادشاه بدي نبود اما ه«آموز: دانش
  »شكايت داشت!
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  :اجازه، «آموز: دانش »چرا كاغذ انشايت را خوردي؟«معلم
  »چون شما گفتيد انشايت بامزه است!

  :ميلاد:  »هاي سال را به انگليسي نام ببر.فصل«معلم انگليسي
 »ها كه فارسي بود.اين«معلم:  »بهار، تابستان، پاييز، زمستان.«

  »ها را ترجمه كردم!اجازه، من آن«ميلاد: 

  :شـاگرد:  »در هوا هست؟ جز اكسيژن چه چيزهاييبه«معلم
 »ها!مگس و مانند آن كلاغ، پشه،«




